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  )٢٩/١١/١٣٩٧؛ تاريخ پذيرش: ٢٠/٤/١٣٩٧تاريخ دريافت: (

  چكيده
تـرين شـاعران سـبك آذربايجـاني اسـت، كـاملاً        ان شعر نظـامي كـه از برجسـته   زب

تصويري و كنايي است و در شعر او استفاده هنرمندانـه از انـواع صـورخيال بسـيار     
شود. اگرچه ماجراي خسرو و شيرين در قرن ششم داستاني مشهور و آشنا  ديده مي

بيان از جمله در توصـيف و  است، هنرنمايي نظامي در شيوه  براي عام و خاص بوده
شود. در بـين آثـار نظـامي     هاي طبيعت، آشكارا ديده مي تصوير زيبارويان و صحنه

درباره خسـرو و شـيرين بايـدگفت پـرداختن بـه موضـوعي غنـايي، آن هـم عشـقِ          
اشرافي، همچنين علاقه نظامي و حوصله كم نظير او در توصيف شخصيتي همچون 

ها، از دلايلي است كه موجب شده خسرو و  ن آنخسرو و شيرين و حوادث پيرامو
شيرين در ادبيات فارسي و حتّي در ميان آثار خود نظامي از لحـاظ بلاغـي و ادبـي    

باشد. هدف از پژوهش حاضر آن است كه تصاوير عاشق و  جايگاهي خاص داشته
ب ترين منظومه غنايي اد هايي از تصاوير طبيعت را در هنرمندانه معشوق و نيز جلوه

هـاي نظـامي را در تصـويرآفريني و     فارسي ـ خسرو و شيرين ـ بررسي و هنرنمـايي   
تـوان   هاي تصاوير نظامي در خسرو و شيرين مي پردازي بيان نمايد. از ويژگي خيال

گيـري از عناصـر اشـرافي، دقّـت و ظرافـت در       طلبي و پرهيز از تكرار، بهره به تنوع
  كرد. ها و خلاقيت و ابتكار اشاره تصويرآفريني، استفاده گسترده از رنگ
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Abstract 
Nezzami's poetry language that is one of prominent Azarbaijani 
style, is quite objective and ironic and the artistic use of 
imagination is very evident. Although the story of Khosrow and 
Shirin in the sixth century is a well-known and familiar story to 
general and special, Nezami's art is apparent in the manner of 
expression, including description and image of beauties and 
scenes of nature. Among nezami's work About Khosrow and 
Shirin should say Addressing a lyric issue, such aristocratic and 
royal love, also Nezami's interest and his unique patience in the 
describing personalities such as Khosrow and Shirin and events 
surrounding them are the reasons that caused Khosrow and 
Shirin have special place in Persian literature and even in the 
Nezami's works has a rhetorical and literary position. The aim 
of this research is studying the image of lovers as well as 
appearance of nature and expressing Nezami's performance in 
imagery and fantasy of Persian lyric poem - Khosrow and 
Shirin -.The features of Nezami's images in Khosrow and Shirin 
include diversity and avoiding repetition, use of aristocratic 
elements, precision and elegance in image making, widespread 
use of colors, creativity, and initiatives. 
 

Keywords: Khosrow and Shirin, characters, image properties, Imagery 
images, Nezami. 
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  مقدمه  
هاي بـه دسـت آمـده از اهـرام مصـر را كـه        اي هزاران ساله دارد. متن شعر غنايي سابقه

هايي در ستايش پادشـاه و آوازهـايي بـراي تـدفين و دعاهـايي بـراي خـدايان اسـت،          سروده

رين شعرهاي غنايي دانست. اين آثار مربوط به دو هزار و ششصد سـال قبـل   ت توان قديمي مي

 مكتـب  ظهـور  امـا  نداشت؛ رونقي چندان غنايي شعر هجدهم، قرن در« از ميلاد مسيح است.

: ١٣٨٠(رستگارفسـايي،  » بخشـيد  تـازه  رونقـي  آن بـه  نوزدهم، قرن در سمبوليسم و رمانتيسم

ز ا و اسـت  برخـوردار  طـولاني  اي سـابقه  و قـدمت  از غنـايي  شـعر  نيز، فارسي شعر ). در١٥٠

 ـ     همان آغاز شعر تا به امروز نمونه ات هاي بسيار زيبا و عالي از اين نـوع ادبـي بـر تـارك ادبي

 ليلـي  شـيرين،  و خسرو رامين، و ويس مانند: فارسي عاشقانه هاي منظومه درخشد. پارسي مي

 قابل جداگانه بخشي در خود كه ستنده حوزه اين در فارسي شعر درخشان آثار از مجنون و

   سي است.برر

تـرين   شعر غنايي، شعري است كه از عواطف و احساسات شخصي شـاعر در گسـترده  

است. به جـز حماسـه و    كند و در ادب فارسي دامنه وسيعي پيدا كرده مفاهيم آن حكايت مي

گيـرد. در يـك نگـاه     شعر تعليمي، تقريباً تمام موضوعات رايج در حوزه شعر غنايي قرار مي

اجمالي، اشعار فلسفي، عرفاني، مذهبي، مرثيه و حبسيه، هجو، مدح و فخر و وصف طبيعـت  

تـوان بـه دقّـت، عنـوانِ      هـاي منظـوم ادب پارسـي ـ كـه نمـي       و اشعار عاشقانه، حتّـي داسـتان  

شـعر   دراماتيك و نمايشي بر آن اطلاق كرد ـ همگي مصاديق شعر غنايي هسـتند. در ايـران،    

ويـژه در قالـب     هـا بـه   نايي محدود و محصور در قالب خاصي از شعر نيست و در همه قالبغ

شود. زبان شعر غنايي نيز زباني آهنگين و لطيف است. الفاظ چه از  غزل و مثنوي سروده مي

هـا در القـاي حـس     لحاظ آوايي و چه معنايي در پيوند با يكديگر قـرار دارنـد و آهنـگ آن   

سبت به ساير اشعار نقش بيشتري دارد. جمـلات از لحـاظ صـرفي و نحـوي     مورد نظر شاعر ن

توان آن را بـا آواز و   اي است كه مي هنجارترند و زبان به گونه  تر و به نسبت به حماسه، روان

  ). ١٩-٢١: ١٣٨٣؛ پارساپور، ٣٢-٣٣: ١٣٧٢كدكني،   موسيقي، قرين ساخت (شفيعي
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 ـ  از جمله داستان ات فارسـي زبـانزد و مشـهور گرديـده، منظومـه      هاي غنايي كه در ادبي

نظامي اسـت. داسـتان خسـرو و شـيرين از قـرن چهـارم بـه بعـد وسـعت و          » خسرو و شيرين«

دگرگوني يافته و بين مردم رواج داشته و به صورتي كه در خمسه مذكور اسـت، بـه نظـامي    

نمايد كه  ل چنين ميهرحا است؛ به رسيده بوده و شايد وي نيز در آن تصرّفاتي شاعرانه كرده

اي از خسرو و شيرين نظامي، سرگذشتي اسـت عاشـقانه در محيطـي اشـرافي بـا       بخش عمده

گونه روابط و رفتارها و برخوردها كه در چنين محيطـي   هاي خود و همان كيفيات و ويژگي

ت ها و مشاهدات خويش و به مدد وسع ها و شنيده رود. نظامي با استفاده از خوانده انتظار مي

تخيل و قدرت تعبيري كه داشته، در سرودن ايـن منظومـه و تجسـم فضـاي داسـتان و تقريـر       

صورت بروني و احوال دروني قهرمانان و واكنش آنان در برابر حوادث و با يكديگر توفيـق  

  ).٥٨٧-٥٩٠: ١٣٧٢؛ ثروت، ١٧٣-١٧٤: ١٣٨٦تمام يافته است (يوسفي، 

ــه جــزء و  ــه همــراه كاربردهــاي  اســتادي نظــامي در توصــيفات جــزء ب چشــمگيرش ب

هـا، و مقبوليـت داسـتان در نـزد      حالات عاطفي و توصيف صـحنه   ها در القاء گوناگون رنگ

هاي مختلـف تـاريخي مـورد      عام و خاص، سبب گرديده تا منظومه خسرو و شيرين در دوره

نظـامي   هـاي   توجه قرار گيرد؛ بر اين اساس، اين پژوهش به منظور آشكار ساختن هنرمنـدي 

 است. پردازي شكل گرفته  در تصويرآفريني و خيال

  پيشينة پژوهش
هـاي متعـددي تـأليف      نامـه   هـا و پايـان    اگرچه دربارة نظامي و آثار او مقـالات، كتـاب  

جـو شـده در موضـوع مقالـة حاضـر، تحقيـق و پژوهشـي          و  جا كه جست  است، اما تا آن شده

  اين زمينه كار شده از اين قرار است: صورت نگرفته و برخي از مواردي كه در

ــدي - ــد.(   عاب ــا، حمي ــايي). «١٣٨٣ه ــوي    زيب ــوق در مثن ــق و معش ــي عاش ــاي   شناس ه

  المللي امام خميني (ره).   ارشد، دانشگاه بين  نامه كارشناسي  پايان». هاي نظامي  عاشقانه
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خسـرو و شـيرين و   طرح داسـتاني  ). «١٣٩٠پور، مرضيه.(  االله؛ آتشي  زاده، نعمت  ايران -

پژوهشـنامة ادب غنـايي، پـاييز و    ». ليلي و مجنون نظامي گنجوي با تأكيد بـر روايـت شـرقي   

  . ٥-٣٢، صص: ١٧زمستان، دوره نهم، شماره 

شـيرين و پـاملا (بررسـي تطبيقـي     ). «١٣٨٩نصر اصفهاني، محمدرضا؛ حقّي، مـريم.(  -

هشــنامه ادب غنــايي، بهــار و پژو». خســرو و شــيرين نظــامي و پــاملا ســاموئل ريچاردســون)

  . ١٤١-١٦٠، صص: ١٤تابستان، دوره هشتم، شماره 

ت خســرو در بررسـي و تحليـل شخصـي   « ).١٣٩٦.(جعفـري، ســياوش ؛ ملـك، زهـره   -

 ـ  ».اسـاس نظريـه فرويـد    خسرو و شيرين بر   منظومه ات، عرفـان و فلسـفه، دوره   مطالعـات ادبي

  .٦٥-٨٠، صص: ٢/١شماره  ،سوم

ت خسرو در منظومه خسرو و شيرين نظامي با تحليل شخصي). «١٣٩٥.(اسما م،مقد  حسيني -

   .٨١- ٩٨، صص: ٣١شماره  ،ادب فارسي شناسي  متن». معنامحورتكيه بر نظريه 

  منابع داستان خسرو و شيرين 
هايي كـه از شـعر بـه     نظامي به گفته خود، در سرودن اين داستان، آن را براساس نسخه

اسـت. چنـد و    و جز آرايش و پيرايش شعرها چيزي بـر آن نيفـزوده   دست او رسيده، سروده

: ٢، ج١٣٦٦جـاحظ (صـفا،   » المحاسـن و الاضـداد  «هايي از قبيل:  چون اين داستان در كتاب

: ١٣٧٧(ابـن نباتـه،   » العيون ابن نباتـه   شرح«)، ٤٣٩: ١٣٦٨(ثعالبي، » غُرَرالاخبار ثَعالبُي«)، ٨٠٢

) و ٧٦٧: ١٣٧٥(طبـري،  » تاريخ طبري«) و ١٠٤: ١٣٦٩ردوسي، (ف» شاهنامه فردوسي«)، ٣٤٦

است. در شاهنامه فردوسي با توجه به ماهيت رزمي و حماسي اثر، تنهـا بـه تـاريخ     غيره آمده

هــاي زنــدگي خســرو و پرويــز پرداختــه و كــاري بــه زنــدگي عاشــقانه و  حــوادث و جنــگ

كـه در ابتـداي داسـتان     ه نظامي چناناست. البتّ ماجراهاي پرفراز و نشيب وي با شيرين نداشته

توجهي فردوسي را، كهولت سن وي، كه در آن موقـع شصـت سـال     نويسد، دليل اين بي مي

  گويد: است و چنين مي سن داشته، دانسته

ــدگاني  « ــادش زن ــت اوفت ــو در شص  خـــدنگ افتـــادش از شســـت جـــواني    چ
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  عشقي در، كه شسـت آمـد پسـندش     به

  

ــتن نيامـــد ســـودمندش    ــخن گفـ »سـ  

).٤٢:  ١٣٧٨ظامي، (ن  

  سبب سروده شدن اين داستان 

از پنج داستان خمسه، نظامي تنها، داستان ليلي و مجنون را به فرمان شروانشاه اخَسـتان  

ها را به گفتة خود او در متن، يا به فرمان هاتف غيبي (عقـل   بن منوچهر سرود و ساير داستان

براين، وي براي جاويـدان مانـدن داسـتان و    است. بنا و خرد) يا به اشارت خضر پيامبر سروده

رواج آن در بين مردم، آن را به سلاطين و اميران وقت تقديم داشته و بنابر مصـلحت، نـام و   

است. سرودن اين داستان عاشقانة پر فراز و نشيب، بعـد   آورده مدح ايشان را در ابتداي كتاب

لاقي و پندآموز است، جاي تأمـل و  الأسرار كه سراسر حكايات عرفاني، اخ  از منظومه مخزن

توجه دارد. اين منظومه مربـوط بـه دورة سـالك مسـلكي نظـامي اسـت و منظومـه خسـرو و         

طور كه خود نظامي بارها متذكّر شـده، محصـول عشـق اسـت و حـال و هـواي        شيرين همان

  عاشقانه.  

  عشق خـود را جـان نديـدم    چو من بي«

ــردم    ــر دود كـ ــاق را پـ ــق، آفـ   ز عشـ

ــه عشــق، ايــن داســتان را كمــر بســتم   ب

  

  

ــاني خريــــدم    ــه جــ ــي بفروختــ  دلــ

آلــود كــردم    خــرد را ديــده خــواب    

ــان را  ــق در دادم جهــ ــلاي عشــ »صــ  

).٤٤(همان:   

است. نظـامي  » آفاق قَبچاقي«اين داستان يادگار روزگار خوش نظامي با همسر اولشّ، 

و تمــامي ايــن داســتان عاشــقانه را در وصــف حــال و هــواي عاشــقانه خــود و آفــاق ســرود  

توصيفات جسـماني و حـالات و سـكَنات اخلاقـي و عـاطفي قهرمـان زن داسـتان (شـيرين)         

مصـادف    انگيز داستان نيز، درواقع، وصف حال همسرش، آفاق بود كه حتّي پايان تلخ و غم

با مرگ زود هنگام آفاق در عنفوان جواني شد. نظامي، مرگ آفـاق را در بهـار زنـدگاني و    

صحنه مرگ شيرين با آن همه زيبايي و دلربايي كه رخت از جهان بربسـت  آغاز جواني، در 
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كنـد و   و چهره در نقاب خاك كشيد، با تمام وجود و احساسش نسبت به آفاق توصيف مي

  سرايد:  چنين مي

  در اين افسانه شرطست اشـك رانـدن  «

  زنــــدگاني كــــم آن آنكــــه بحكــــم

  بــود مــن ســبك رو چــون بــت قبچــاق

  

  

ــيرين   ــر شـ ــخ بـ ــي تلـ ــاندن گلابـ فشـ  

 چــو گــل بــر بــاد شــد روز جــواني     

ــود    ــن ب ــاق م ــود، آف ــاد خ ــان افت »گم  

). ٥٠٣(همان:   

تـأثير و مصـادف بـا عقايـد و     البتهّ نبايد از نظر دور داشـت كـه روزگـار نظـامي تحـت     

هـا و   هاي عرفاني و فلسفي شيخ اشراق (سهروردي) و سنايي بـود و ايشـان در انديشـه    انديشه

نگريسـتند، و مايـه هسـتي و آفـرينش را در عشـق       با چشم عشق ميتفكّرات خويش، دنيا را 

همين معني از عشـق را   چه در اين داستان و چه چهار منظومه ديگر،  دانستند و نظامي نيز،  مي

  دانسته است: مورد نظر داشته و عشق را عيار ارزش انساني مي

  فلـــك  جـــز عشـــق محرابـــي نـــدارد    «

  عشـــق بـــودي جـــان عـــالم    اگـــر بـــي 

  شــق خــالي شــد فردســت   كســي كــز ع 

  

  

ــدارد  جهـــان بـــي خـــاك عشـــق آبـــي نـ  

 كــــه بــــودي زنــــده در دوران عــــالم   

»عشـق مردسـت   گرش صد جان بـدي بـي    

).٤٢(همان:   

  پردازي داستان شخصيت

اي بـه خلـق    انـد و وي در آثـارش علاقـه    هاي انسـاني  قهرمانان نظامي همگي شخصيت

خـوبي   هـاي داسـتاني وي، بـه    خصـيت اسـت. ش  هاي غيرانساني، از خود بروز نـداده شخصيت

دهنده تصوير يك انسان، با تمامي روحيـات، اخلاقيـات     شده و ايشان به تمامي نشان پرداخته

اي تماماً مثبت يـا منفـي    پردازي كليشه هاي عاطفي وي هستند؛ به دور از شخصيت و ويژگي

هــا و  امي از ويژگـي دهنـده عمـق آگــاهي نظ ـ    رايـج در ادبيـات آن دوران، و ايـن امــر نشـان    

هــاي درونــي روان انســان اســت. خســرو پرويــز، قهرمــان اول مــرد داســتان، پادشــاهي   لايــه

پرورانـد، سـلطنت را رهـا     پيشه و بوالهوس است كه هر زمان هوسي جديد در سـر مـي    عاشق
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قدر جوانمرد هست كـه زمـاني    حال آن پردازد؛ ولي در عين هايش مي جويي كند و به كام مي

اي  افتد، نگـاهش را از وي بگيـرد و بـه نقطـه     اي خلوت مي ش به زيبارويي در بركهكه چشم

ديگر بنگرد و حتّي زماني كه دهقانان و رعايا از ظلم وي به پيش پدرش هرمز شاه، شكايت 

قـدر دليـر نيـز     كنند، به اشتباه خود پي ببرد، كفن بپوشد و از پدر طلب بخشش كند و آن مي

تنه و بدون سلاح با شـيري بجنگـد و شـير     زده شيرين، يك  انِ بهتهست كه در مقابل ديدگ

را مغلوب شجاعت و دليري خـود بكنـد. شـيرين، قهرمـان زن بهتـرين شخصـيتي اسـت كـه         

انديش كـه   است. وي دختري است باهوش و مصلحت نظامي از زن ايراني به نمايش گذاشته

رزشكار كـه بـا جمـاعتي از دختـران     طلب و و دختري است نشاط چيزي از مردان كم ندارد. 

رود و ايشان نيز در بازي چوگان، گوي سبقت را از شـاه   سن خود، به سواري و شكار مي هم

يقين دختري كه در چنين محيطي رشد يافتـه و باليـده اسـت،      ربايند. به ايران و ملازمانش مي

با پيـدا شـدن نخسـتين    اش يعني انتخاب همسر، آزاد است و  ترين حقّ انساني در مورد طبيعي

هاي عشق، آن هم از ديدن تصوير نقّاشـي شـدة خسـرو و شـنيدن وصـف حـال وي از        جرقه

دست نديم خسرو ـ شهر و ديار را رها كرده و به تنهايي و به دور از   زبان شاپور ـ نقّاش چيره 

گـذارد و در   اش سوار بر شبديز، پا در ركـاب سرنوشـت مـي    ترس از عقوبت عمل نابخردانه

پروايـي   شود. اما همين دختركه با بي به سمت مدائن رهسپار مي اش،  طلب يافتن مرد زندگي

تازد، زماني كه خسرو با پاي خود در طلبش بـه سـمت    اي مي تمام در طلب يار به ديار غريبه

دهد كـه در را بـه روي    اش، دستور مي با جسارت تمام براي حفظ پاكدامني آيد،  قصر او مي

لقدر ايران ببندند؛ آن هم نه از ترس وي بلكه از ترس خود كه نكند از سـرِ عشـق   ا شاه جليل

  به خسرو، كاسه صبرش لبريز شود و عنان اختيار از كف بدهد. 

شـوند كـه مـا     چنان قدرتمند و با اعتماد بـه نفـس ظـاهر مـي     زنان در خمسه نظامي، آن

هـا، تصـوير زن    ايـن نگـاره  شاهد حضور محوري زنان در تصاوير شعري نظـامي هسـتيم. در   

آرام و خاموش، معشوقي منفعل و خجول به همراه دايـه، در صـحنه ديـدار بـا عاشـق، يـا بـه        

مشـغول انجـام    طلبي حاضران، يا كنيزكـي آرام،   هايي براي سرگرمي و عشرت  عنوان رقّاص

قشـي  شده و ن اي از تصوير، وجود ندارد. زن از حاشيه به مركز صحنه آورده كاري در گوشه
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اي اسـت كـه براسـاس ايـن      دهد. گواه اين مدعا، صدها نگاره محوري را در تصوير ارائه مي

  است.   شده و براي ما به يادگار مانده منظومه به دست هنرمندان نگارگر به تصويركشيده

چنان زيبا عناصر طبيعـت   . اودارد انسان را به شگفتي وا مي نظاميقدرت تصويرسازي 

زده   نشاند كـه خواننـده حيـرت    يند و قهرمان خود را مانند نگين ميان آن ميچ يرا كنار هم م

هـاي    گري، بـه تصـويرپردازي      اينك براي آشكار نمودن قدرت نظامي در توصيف شود. مي

  شود.    هنرمندانة او پرداخته مي

  هاي تصويري داستان ويژگي
خـاص داسـتان و   منظومه خسرو و شيرين سراسر رنگ است و اين بـه سـبب وضـعيت    

دهد. اين مسئله در مقـام مقايسـه بـا داسـتان      محيطي است كه حوادث داستاني در آن رخ مي

كـاملاً   دهد، يزرع عربستان رخ مي  ليلي و مجنون كه در محيط بياباني صحراهاي خشك و لم

جاي داستان، دلبسـتگي خـود را بـه تـأثيرات سـحرآميز       مشهود و عيان است. نظامي در جاي

هـا و نمادهـاي رنگـي را     شناسـي رنـگ   كند. او روان ، با كاربرد واژگان رنگين بيان ميرنگ

دهي به فضاي داستان، تأثيرگذاري و القـاء حـالات عـاطفي از     شناسد و در شكل خوبي مي  به

هـا هويـت و    دسـت. نظـامي بـراي رنـگ     است؛ هماننـد يـك نقّـاشِ چيـره     ها بهره برده رنگ

ها را انتخـاب و در كنـار هـم چيـدمان      رنگ تفكّر و از روي تدبير، شخصيت قائل است و با 

شناسد و بـا   خوبي مي  هاي گرم، سرد و متضّاد و خنثي را به كند. وي خواص قدرت رنگ مي

آفريند. اين نكته جالـب توجـه و تأمـل     كاربرد واژگان رنگين، تصويري تمام و به قاعده مي

و شيرين، به واسطه حضور يـك نقّـاش يعنـي شـاپور     است كه آغاز ماجراي عاشقانه خسرو 

بـرد و خسـرو بـا شـرح توصـيفات وي از       نـام مـي  » مانيِ ثاني«است كه نظامي از او به عنوان 

بندد و شيرين نيز با ديدن تصوير نقّاشي شـدة خسـرو بـه دسـت شـاپور،       شيرين، به او دل مي

رسي همانند نقّاشان ايـن ديـار، در   طوركلّي شاعران ادب پا شود. به نديده، دلباخته تصوير مي

هاي داستاني خود، از تعدادي الگوهـاي ثابـت و مشـخصّ رايـج اسـتفاده       توصيف شخصيت

طورمثـال، شـاعر بـراي     شـود. بـه   كنند كه به نوعي در تمـام ادبيـات توصـيفي تكـرار مـي      مي

ه كمـان، لـب   هاي زن، رخ را به ماه، چشم را به لعل، گيسو را به كمند، ابروان را ب ـ شخصيت
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هـاي   كند و همچنين از زلف سياه و روي سـرخ و دنـدان   را به غنچه و قد را به سرو تشبيه مي

دهد. در داستان خسرو و شيرين نيـز، نظـامي از    صدفي و هوش و درايت صنم، داد سخن مي

هـاي زن داسـتان،    همين تشبيهات و استعارات براي وصف زيبايي شيرين و ديگـر شخصـيت  

هـاي مختلـف، سـود     هـا و بيـان   و شكر اصفهاني، نـديمگان و كنيـزان بـا لحـن     همچون مريم

  است. وصف حال شيرين از زبان شاپور: برده

  ســـر زلفـــي ز نـــاز و دلبـــري پـــر    «

ــد   ــكر خنـ ــاقوت و آن در شـ   از آن يـ

ــاهش   ــو م ــر روي چ ــته ب ــرد سرگش   خ

ــرين   ــز نس ــويش ني ــرين و ب ــش نس   رخ

  

  

ــاقوت و از در  ــداني از يــ ــب و دنــ  لــ

اي چنــــد ته ســــوداييمفــــرّح ســــاخ  

 دل و جــان فتنــه بــر زلــف ســياهش    

ــيرين     ــامش نيــز ش ــبش شــيرين و ن »ل  

). ٦٦(همان:   

ــز،   ــردان ني ــف م ــري و    در وص ــوانمردي، دلي ــد: ج ــي مانن ــت و مشخّص ــاي ثاب الگوه

جز وصف چهره و  جنگاوري و همچنين زيبايي چهره و اندام مردانه موردنظر شاعر است. به

هاي زيبايي همچون فـردوس   رسي سرشار از وصف طبيعت و باغها، اشعار فا اندام شخصيت

برين است كه محمل قهرمانان داستان است و در همين مأواي بهشت زميني، فراخ و پوشيده 

خــواني  اي فـام و آوازه  هـاي آب نقــره  از سـبزه و گـل، درختــان پرشـكوفه و ميـوه بــا جـوي     

شـود و در   شـكار شـاهانه پهـن مـي     خوان است كه بساط عيش و طـرب و بـزم   پرندگانِ نغمه

گردد. در وصف بهار  خلوت ديدار عاشق و معشوق و راز و نيازهاي عاشقانه ايشان ميسر مي

  سرايد:  و عشق خسرو و شيرين در بزم طبيعت، نظامي چنين مي

ــقايق « ــع شـ ــين نطـ ــته  زمـ ــوش گشـ   پـ

ــيده    ــت كش ــن قام ــرو از چم ــهي س   س

ــر دوش    ــده ب ــف افكن ــاب زل ــه ت   بنفش

ــواي بلبــــــــــل و    آواي دراجنــــــــ

  نـــوازي  چنـــين فصـــلي بـــدين عاشـــق

  

  

ــته   شــــقايق مهــــد مرزنگــــوش گشــ

 ز عشـــــق لالـــــه پيـــــراهن دريـــــده

 گشــــاده بــــاد نســــرين را بنــــاگوش

 شـــــكيب عاشـــــقان را داده تـــــاراج

ــي  ــا، بـ ــد خطـ ــا باشـ ــقبازي خطـ »عشـ  

). ١٥٤(همان:   

 را ذكـر » نقّـاش «مرتبـه نيـز واژة    ٨و » نقـش «مرتبـه واژة   ٧٨نظامي در خسرو و شيرين 

كند. وي قبل از هر چيز، نقش بستن را بـه خداونـد اختصـاص داده و منظـور نظـر وي از       مي



 ٢٦٩  نيريمنظومه خسرو و ش يها  از مؤلفّه يهنرمندانه نظام يها يرپردازيتصو

 

بـا   نيـز،  » رنـگ «نقاّش، گاه خود شاعر ولي اغلب شاپور، نقاّش زبِردست نـديمِ خسروسـت. واژة   

تركيبات و معاني مختلف، بارها در سر تا سر اين داستان تكرار شده است كه گاه بـه معنـيِ ماننـد    

اسـت.   رفته كار ر تركيبات رنگ و بو، آن و رنگ، رنگ و رو، به معنيِ خصوصيات ظاهري بهو د

در مواردي نيز به معنايِ نقش يا براي القاء حالات عاطفي خاصي به صحنه استفاده شـده؛ هماننـد:   

    ).٥٤: ١٣٧٥آور،  رنگ آشنايي، رنگ عروسي، رنگ خوش و غيره (مهر

رفته اسـت   كار رنگ سياه بيش از هر رنگ ديگري بهدر طيف رنگي خسرو و شيرين، 

دهـد؛ هـم    كه در بعضي موارد، براي القاء مضاميني خاص، خصوصيات متضّادي را ارائه مي

عنوان   شود و هم نظامي از آن به در معناي ظلم و ستم، گناه و شر، تاريكي و پليدي ظاهر مي

صـورت نمـادين     يست. ولي از اين رنگ بهبرد كه بالاتر از آن رنگي ن ها نام مي بهترين رنگ

است. رنگ سياه ذاتاً كيفيتـي   براي بيان تلقّي صبر، آه مظلوم و رنگ مرگ نيز استفاده كرده

دهد؛ از يك طرف رنگ نيستي و ظلمت است و از طرف ديگر  دوگانه و متّضاد را ارائه مي

ت از اصـلِ فَـرا وجـودي كـه     به گفته دكتر نصر، معناي تمثيلي و نمـادين دارد و نمـادي اس ـ  

تمثيلي است از عدم يا ذات خداوندي كه فراتر از ساحت وجود است و از شدت نورانيـت،  

). ١٩٦: ١٣٧٦اند (لاريجـاني،   نماياند و برخي از عرفا نيز آن را نور سياه خوانده تيره و تار مي

نيـز نـور و روشـني بـا     همراه است. در عرفان ر رنگ ا تصوب رات نور هموارهتصوبايد گفت 

شود. انواري كـه سـالك طريـق      رنگ پيوند دارد و نمونة آن در مكاشفات روحاني ديده مي

هـاي گونـاگون باشـد و      كند، ممكن اسـت بـه رنـگ     لقاءاالله در خواب يا بيداري مشاهده مي

د با روشنايي اند. نور سياه در تقابل و تضا  ها را به معنايي تعبير كرده  عارفان نيز هر يك از آن

عنوان نماد تيرگي در برابر رنگ سـفيد    واسطة آن، رنگ سياه را به  رو، نظامي به  است؛ از اين

  است.  كار برده  (نماد روشني) به

نظامي از رنگ سياه، براي توصيف رنگ مو، چشم، ابرو، پوست، شب، سنگ و غيره 

» سمور«و » سنجاب«و سياهي مثل  نيز استفاده كرده و همچنين نمادهايي را براي بيان تيرگي

دهـد.   اسـت، ارائـه مـي   » قـاقُم «و » وشَق«كه در تضاد با نمادهاي سپيدي و روشنايي روز مثل 

طلبد، براي القاء حـالات عـاطفي و روانـي غـم و انـدوه و       وي، جايي كه زمينه موضوعي مي

ه، بـيش از هـر رنـگ    كه رنگ سيا  گيرد. در كُل، با وجود اين  عزاداري از اين رنگ بهره مي
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ديگري در اين مجموعه نام برده شده اما با توجه به كيفيت استفاده شـاعر از ايـن رنـگ، بـه     

بـرد. نظـامي در توصـيف تصـوير       هيچ وجه اثر را در حاكميتي از تيرگي و سياهي فـرو نمـي  

  كشد: سوختن زغال، استادي خويش را در آفريدن صورخيال چنين به رخ مي

ــ« ــال ارمنــ ــز زگــ ــش تيــ ــر آتــ   ي بــ

ــاهي  ــو گيـ ــه در نشـ ــو مشـــك نافـ   چـ

  چـــرا آن مشـــك بيـــد عـــودكردار   

ــي    ــون آذرنگ ــرد چ ــرخ ك ــيه را س   س

ــگ   ــت نيرن ــار آموخ ــز روزگ   مگــر ك

  

  

ــرت    ــو زنگــي عش ــياهاني چ انگيــز س  

ــي  ــرخي هم ــس از س ــياهي   پ ــرد س گي  

ــار  ــرخ رخسـ ــياه سـ ــد از سـ ــود بعـ  شـ

ــياهي نيســـت رنگـــي  ــالاي سـ  چـــو بـ

»كــه از مــوي ســياه مــا بــرد رنــگ       

). ١٢١: ١٣٧٨ (نظامي،  

ها به چشم مي خورد، رنگ سرخ است  رنگ بعدي كه در داستان، بيش از ساير رنگ

اسـت.   و از طرف شاعر براي توصيف رنگ چهره،گل، پارچه، گوهر، شفق و باده بيان شـده 

  گيرد:  گون براي القاء رنگ سرخ بهره مي وي همچنين از واژگانِ آتشين و لعل

  هــــاي لاجــــوردي گرفتــــه ســــنگ«

  
  

»هاي گـل، سـرخي و زردي   ز كسوت  

).٧١(همان:    

  در توصيف لباس شيرين:
ــر ســر « ــدي زرد چــون خورشــيد ب   پرن

  
  

ــر     ــد در ب ــون ناهي ــرخ چ ــري س »حري  

).٤٩٣(همان:    

پس از رنگ سرخ، رنگ سبز بيشترين كـاربرد مضـمون ضـمني حيـات و سرسـبزي،      

اژگـاني چـون: زمـرّد و    سعادت، شـادماني و خوشـي را بـه همـراه دارد و در مـواردي نيـز و      

  ميناگون جايگزين آن گشته و بر سرسبزي و خرّمي طبيعت دلالت دارد: 

  در آن مينـــوي مينـــاگون چميدنــــد  «

  
  

ــيدند  ــا كشـ ــته در مينـ ــك را رشـ » فلـ  

).٧٩(همان:   

  است:   در يك مورد نيز، نظامي اين رنگ را به جان خردمند نسبت داده

ــاطي ســبز چــون جــان خردمنــد    «   بس

  
  

» ل چــون مهــر فرزنــد  هــوايي معتــد   

).٧٩(همان:   
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است كه در بيشتر موارد، در مقابل رنگ  واژه سپيد نيز بارها در اين داستان تكرار شده

سياه براي بيان روز و شب مطرح شده و در ساير موارد نيز سپيد، رنگ مو، پوست گـوگرد،  

ن: قـاقم و وشـق نيـز    ديو، باز، قاقُم و وشقَ است. علاوه بر واژه سپيد، شـاعر از كلمـاتي چـو   

  است.  براي بيان سپيدي سود برده

  در توصيف خسرو:
ــپيدي    « ــو س ــدي دي ــو ب ــر خ ــدي گ   ب

  
  

ــدي   ــرگ بي ــرگش ب ــد م ــيش بي ــه پ »ب  

).٥٢(همان:    

  در توصيف سحرگه:
ــق دوز  « ــنجابي وش ــد دوران س ــو ش   چ

  
  

»  ســـمور شـــب نهفـــت از قـــاقم روز  

).٧٤(همان:   

شيد، چهـره، زر، شـيريني و مـوج اسـت.     رنگ زرد در داستان، بيانگر رنگ گل، خور

  است: كار برده چنين شاعر كلماتي چون: خورشيد و زر را نيز مترادف با اين رنگ به هم

  هــــاي لاجــــوردي گرفتــــه ســــنگ«

  
  

»هــاي گــل ســرخي و زردي زكســوت  

).٧١(همان:    

  روي زرد: 
ــتانيم گلــــزار پــــرورد«   كــــه كوهســ

  
  

»شــد از گرمــي گــل ســرخم گــل زرد  

).١٥(همان:    

كند. واژگاني همانند: نيلـي، لاجـوردي،    نظامي از چند واژه براي توصيف رنگي آبي استفاده مي

  است.  اي و كبود كه براي توصيف رنگ آسمان، آب، جامه و غيره به كاربرده شده فيروزه

  در توصيف رنگ پارچه:
  گــون بــر ميــان زد   پرنــدي آســمان «

  
  

ــدر آب و آتــش در جهــان زد  »شــد ان  

).٩٩(همان:    

  توصيف نديمگان شيرين: 
ــل   « ــذرد پي ــوري بگ ــرش م ــر ف ــر ب   اگ

  
  

» اي را جامــــه در نيــــل فتــــد افتــــاده  

).٤٤(همان:   
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جامه در نيل افتادن، كنايه از دو معناي ضـمني متّضـاد اسـت كـه هـر دو بـه خاصـيت        

رنگ نيل اشاره دارد. يكي لبـاس مـاتم و عـزا پوشـيدن و ديگـري هـم جامـة خوشـبختي و         

شود و هم رنگ سـبز.   ن كردن؛ زيرا كه از رنگ نيل، هم رنگ سياه توليد ميسعادت را به ت

افتد كه البتهّ نظامي در اشـعارش هـر دو    ندرت اتّفاق مي  كاربرد معناي دوم در ادب پارسي به

معنا را بيان كرده است. و بالاخره رنگ ارغواني نيز بـراي توصـيف رنـگ شـراب و پارچـه      

  است: رفته  كار حرير  به

ــ« ــي  سـ ــاز مـ ــوني سـ ــرد ماع ارغنـ   كـ

  
  

» كـــرد شـــراب ارغـــواني نـــوش مـــي  

).٥٥(همان:   

هاي تصويري اين داسـتان و اسـتادي نظـامي در توصـيفات      بنابراين، با توجه به ويژگي

حـالات عـاطفي     ها در القاء جزء به جزء و چشمگيرش، به همراه كاربردهاي گوناگون رنگ

توان دريافـت كـه چـرا     ن در نزد عام و خاص، ميها به يقين مقبوليت داستا و توصيف صحنه

اين داستان، از همان ابتداي تكـوين و رشـد نقّاشـي ايرانـي همـواره مـورد توجـه هنرمنـدان         

هـاي گونـاگون مختلـف     هـاي تـاريخي و سـبك    نگارگر و حاميان دربـاري ايشـان در دوره  

هـاي مختلـف    نهاست. بدون شك صدها نگاره بر جاي مانده از آن روزگاران كه صـح  بوده

 كشند، گواهي بر اين مدعاست.  اين داستان جذاّب عاشقانه را به تصوير مي

  تصاوير خيال در خسرو و شيرين نظامي  

اين عشق چيست كه شنيدنش از هر زبان نامكّرر است و شايد هرگز تعريفـي جـامع و   

ي اسـت كـه   )؛ چراكـه معنـي مجـرّد   ١٧٣٣: ١٣٧٦مانع براي آن به دست نتوان داد (مولوي، 

يابـد و زمينـه انفعـالي     چگونگي شـناخت و دريافـت آن در اشـخاص مختلـف، تفـاوت مـي      

گذارد. نظامي حسـاب عشـق را از دفتـر     هركس و نيازها و آرزوهاي او در تلقّي آن تأثير مي

دانـد كـه گريـه     ) و آن را خميرماية حيات مي١٥٣: ١٣٥٣نهد (آيتي،  دانش و خرد بيرون مي

هـاي طبـايع و حركـات و سـكَنات آفـرينش بـر آن مبتنـي         و جملگي كششابر و خنده گل 

  كه:   جا است، تا آن
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  گــــر انديشــــه كنــــي از راه بيــــنش«

  
  

»بــه عشـــق اســـت ايســـتاده آفـــرينش   

).٤: ١٣٧٨(نظامي،   

گيـرد و جهـان را صـلاي     نامـه خـويش از آن ره توشـه مـي     از اين رو خود، براي عشق

بخشـد، خيـال    اين تراژدي سوزان را تشخّصي بيشتر مـي )؛ و آنچه ٥دهد (همان:  عشق درمي

  كند:   تيز پرواز شاعر است كه چهره معشوق را چنين تصوير مي

ــب«  ــواني    ش ــاب ج ــو مهت ــروزي چ   اف

  كشــيده قــامتي چــون نخــل ســيمين    

  

  

چشــــمي چــــو آب زنــــدگاني ســــيه  

»چـين  دو زنگي بـر سـر نخلـش رطـب      

).٢١(همان:   

ارة نگار و قامت بالايش را در تابلويِ دو بيت نغز او با قلم جادويي خيال، زيبايي رخس

نمايـد و در سـه مصـراع     كند. در مصرع نخستين، خطوط كلّي چهره شـيرين را مـي   نقش مي

جا كه چشـم را آيينـه    دهد. اما از آن ديگر چشم و لب و دهان و گيسو و اندامش را نشان مي

تـا مـرز سرگشـتگي و شـيدايي پـيش       اند كه شيفتگان جمال و زيبايي را جان و روان خوانده

مرگــي و جــاودانگي،  آيــد؛ چراكــه آرزوي بــي بــرد، در آيينــه آب حيــات نمــوده مــي مــي

) و همـان اسـت كـه در عشـق بـه      ٨٢ترين خصيصه آدمي اسـت (بقـره:    ترين و سازنده اصيل

هـاي   هـا و نارسـايي   خواهد همه ناتواني يابد. چه، پدر مي فرزند و حفظ و حراستش تجلّي مي

هـايش را در دارنـدگي و    خويش را در تـوان و رسـايي فرزنـد بـاز بينـد، و همـه محروميـت       

شكوفايي او جبران كند و ضعف و فناي خويش را ـ كه واقعيتي تلخ و انكارناپذير اسـت بـا    

قدرت و بقاي فرزند كه ادامه او و حيات اوست ـ بپذيرد و تحمل نمايد. اين اسـت كـه آب    

هـاي تعلقّـات او    جوي انسان است كه در ظلمات و تاريكي د و تعاليحيات، سمبل روح خُلو

نهفته است و مهتاب جواني براي بيان زيبايي طربناك و پرنشاط، تعبيـري اسـت دلپـذير كـه     

  بين و ذوقِ سليم شاعر برگزيده است.  نگاه باريك

رو ـ يكـي   هاي دو دلداده از زبان باربد و نكيسا ـ دو خنياگر هنرمند تواناي خس ـ  مغازله

هاي نظامي است؛ چراكه همواره سرّ دلبـران در حـديث ديگـران     گري ترين صورت از طُرفه

  آيد. تر مي خوش
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هـا و   گـويي  هـا و پريشـان   اند، و اينك ياد پريشاني خسرو و شيرين روياروي هم نشسته

عشـق  هـاي ايشـان كـه زاده     ها، همه، و در وراي اين همه وفاداري ها و حرمان يأس و ناكامي

گذرد و ترس جدايي و شور وصال، تمـامي   راستين است پيشاپيش همه، از ضمير هريك مي

اي از اطمينـان و غبـاري    وجود ايشان را فراگرفته است. يأس و اميد اين دو همزاد ناتني، هاله

اسـت.   است و جملگي ياراي سخن گفتن را از هركدام گرفته از بيم، بر چهره هر يك نشانده

انـد كـه بـه تعبيـر شـاعر در ابريشـم سـاز بـه          گزار اين حال رشگر اين شور و پياممطربان، گزا

انـد و نـوا، بازيكنـان در پـرده آهنـگ، و غـزل        هـاي محـرم راز افكنـده    گوش چنـگ حلقـه  

  الضمير شيرين در غزل نكيسا است:   خرامد. اين تصوير ما في گيسوكشان در دامن چنگ مي

ــاني « ــده  دولــت   زم   مخُســب  اي   دي

ــد   ــبح امي ــبر، اي ص ــوه ص ــرآي از ك   ب

  

  بساز، اي بخـت بـا مـن روزكـي چنـد     «

  بــه  عيــاري  بــرآر  اي دوســت  دســتي

  

  اگر گردنكشي  كـردم   چـو   ميـران   «

  

  در آن حضرت كه خواهش را قدم نيست«

  

  چــو مشــعل ســر بــرآوردم بــر ايــن در«

  

ــدواري   « ــد اميـ ــردا نمانـ ــر فـ ــو بـ   چـ

  

  

نشــاني بــي يــا خوشــدلي كــز مگــر  

»روشن كُن چو خورشـيد دلم را چشم   

).٢٧٧: ١٣٧٨(نظامي،    

 كليدي خواه و بگشاي از من ايـن بنـد  

ــرافكن ــكر بـ ــم لشـ ــتي را غـ » شكسـ  

). ١٧٨(همان:   

ــن ســم گــردن در ر ــيران چــون آي »اس  

). ٢٨٣(همان:    

» شفيعي بايدم و آن چون كـرم نيسـت    

).٢٨٤(همان:   

» نهادم جان خـود چـون شـمع بـر سـر       

).٢٨٥(همان:   

ــرد  ــد كـ ــازگاري ببايـ ــب سـ » ن امشـ  

).٢٩٢(همان:   
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نمايـد   سراي گنجه حالات دروني شيرين را چنان مي شود، داستان كه ملاحظه مي چنان

طلبـد و او بازتـاب    ماند و باربد را در پاسخ شيرين به ياري مـي  كه خسرو را تاب شنيدن نمي

  كند:   تأثّرات خسرو را چنين، ساز مي

ــري« ــه كــرده    پ ــي دريــن در خان   روي

ــه خــ ــرگس جــادوش ســوگند ب   واب ن

  

  بــدان عــارض كــزو چشــم آب گيــرد«

  

  دسـتش   كه گر دسـتم رسـد كـارم بـه    «

  

  

ــرده  ــه كـ ــري ديوانـ ــم را چـــون پـ  دلـ

» بنـد  اش كرده جادو را زبـان  كه غمزه  

).٢٨٠(همان:   

ــرد   ــاب گيـ ــر مهتـ ــه بـ ــري نكتـ » ز تـ  

). ٢٨١(همان:   

ــتن   ــاي نشسـ ــنم جـ ــان كـ » درون جـ  

) ٢٨٢(همان:   

هاي شـيرين در ايـن    خستگي  ها و جان اشاره شد، با همه دلبستگي تر كه پيشگونه همان

فرسايي كه در اين دراز راه تشويق، گريبان جانش را  هاي توان راه همه خطر عشق، و ناكامي

بـاز همـواره شـيرين پاسـدار پاكـدامني و عفـاف        كشـانيد،   گرفت و تا پرتگاه تبـاهي مـي   مي

كنـد. شـاپور، ايـن     را درپـاي آن قربـاني مـي   بخش دلـدار   خويش است و حتّي وصال حيات

شناس همراه اين دو سـالك طريـقِ    همچون سالكي باخبر و مرشدي ره  داناي رازهاي نهاني،

عشق اسـت و پيوسـته يـار دمسـاز دو دلـداده و روشـنگر هـر يـك در دشـوارترين لحظـات           

ز انديشـه نـام و   جـويي، خسـرو را ا   گاه كه سوداي كام بينيم آن ناشكيبي است؛ از اين رو مي

كشـد و   كنـد و او روي درهـم مـي    دارد، و دست به سـوي او دراز مـي   ننگ شيرين غافل مي

درنگ تقيـد پارسـايانة شـيرين     گردد، شاپور بي خسرو، اين مست شادكامي و غرور متأثّر مي

  پردازد: آورد و به تبرئه امتناع دلدار مي را فراياد او مي

  پـــري پيكـــر بـــرون آمـــد ز خرگـــاه«

ــد     ــر آم ــي برت ــاي بوس ــار از پ ــو ك   چ

  در آن آتش كه بـر خـاطر گـذر كـرد    

  ملك حيران شده كـان روي گلرنـگ  

  

 چنــان كــز زيــر ابــر آمــد بــرون مــاه... 

ــد  ــي در آمــ ــن بوســ ــاي دهــ  تقاضــ

كـــرد ترشــرويي بـــه شــيرين در اثـــر    

 چرا شد شاد و شـد چـون بـاز دلتنـگ    
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  نهــان در گــوش خســرو گفــت شــاپور

  ز بهر  آنكـه   خـود  را  تـا  بـه  امـروز     

ــاه   ــتي ش ــق دس ــه مطل ــد ك ــون ترس   كن

  

 كه: گر مه شـد گرفتـه، هسـت معـذور    

افـــروز بـــه نـــام نيـــك پـــرورد آن دل  

ــاه   ــر رخ مـ ــت بـ ــال خجالـ ــد خـ » نهـ  

).٢٩٧-٢٩٨(همان:   

  هاي آن در داستان نظامي تصوير طبيعت و جلوه

شـمار آن بايـد چشـمي، ذوقـي و دلـي       هـاي بـي   طبيعت زيباست اما براي ديدن زيبايي

گـاه   ر داشت تا آدمي ببيند و دريابد و احساس كند. زيبايي چيست؟ شايد براي آن، هيچبيدا

چنـان تعريفـي جـامع     تعريف جامع و مقبولي نتوان كرد كه سرمايه هنر است و هنر را نيز هم

هـا را   اند. آنچه هست ادراك زيبايي است و با ايـن موهبـت اسـت كـه انسـان زيبـايي       نكرده

). در پهنة اين طبيعت زيبـا هريـك از شـاعران    ٧٣: ١٣٥٤برد (كروچه،  يابد و لذّت مي درمي

آورد احسـاس زلالشـان را كـه     هاي سحرآميز خيال خويش پرواز كرده و ره باذوقِ ما، با بال

اند  چون اشك شبنم بهاري، پاك و لطيف است در قالب كلامي موزون به ارمغان آورده هم

-٥٨: ١٣٧٣كـوب،   اند (ر.ك، زريـن  اعر طبيعت خواندهكه از اين ميان تنها، منوچهري را ش

رو، تشـخيص   ). اما طبيعت در تلقّي نظامي يك وحدت زنده، متحرّك و پوياست؛ از اين٤٣

گيرد. راز زيبـايي تصـويرهاي    هاي طبيعت را از ديد او فرامي گاه گسترده همه مظاهر و جلوه

كند و او با ديدن  راي خسرو وصف مينظامي نيز همين است. هنگامي كه زيبايي شيرين را ب

فرسـتد، شـاپور    بازد و شاپور را در جستجوي دلدار به اَرمن مـي  تصوير شيرين به وي دل مي

روياني چند، همـه سـاله چنـدروزي     جاكه پيوسته او با مه آيد؛ آن در بهارگاه شيرين فرود مي

  م:  خواني گذراند. تصوير آن را از زبان نظامي چنين مي را در آن مي

  چـو شــاپور آمــد آنجــا ســبزه نــو بــود «

ــنگ  ــه ســ ــوردي  گرفتــ ــاي لاجــ   هــ

ــاري    ــر كوهسـ ــر هـ ــر سـ ــيده بـ   كشـ

ــرا   ــدان بغــ ــا ميــ ــوه تــ ــرم كــ   ز جــ

  

  

ــود  ــرو بــ ــقايق پيشــ ــاحين را شــ  ريــ

ــوت ــرخي و زردي ز كســ ــاي ســ هــ  

ــاطي لالـــــه   زاري زمرّدگـــــون بســـ  

ــرا     ــه طغ ــرا ب ــل طغ ــط گ ــيده خ » كش

) ٢٨: ١٣٧٨(نظامي،   
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كنـد. زمـان    هاي تابلوي بهارگاه را ترسـيم مـي   گينظامي با همين چهار خط، همه ويژ

هـايي كـه سـر هـر كوهسـاري را همچـون        ها و سبزه ها، لاله رسيدن شاپور، پيشاهنگي شقايق

هايي كه مسير معيني را از جرم كوه تا ميدان بغـرا بـه    بساطي زمرّدين پوشيده است و نيز گل

ة خيال شاعر، نقشي ديگر دارنـد.  شكلي خاص آراسته است. حيوانات و پرندگان نيز در پرد

  كه: رسد و فراتر اين طور مثال در تيزگاميِ شبديز، باد صرصر هم به گردش نمي  به

  زمانــــه گــــردش و انديشــــه رفتــــار«

  
  

»چو شب كارآگه و چون صـبح بيـدار    

).٢٥(همان:    

زنــد، فاختگــان نيــز در  امــا، چــون در طليعــه بهــاري، گــل از شــادي علَــم در بــاغ مــي

زآفريدن طبيعتي پوينده و پرجوش و خروش، بال در بال بلبلان و دراجان و ديگر مرغكان با

زننـد. نسـيم و صـبا     سرايند و صلاي نوش بر نوش بر گل مي آواز، سرود شادكامي مي خوش

آوري بــه دلــداران  نيـز در آفــرينش بهـار و شــكفتن سـادگان و صــلاي عـام عاشــقان و پيـام     

  نشينند. بازنمي

»ــبا ب ــادگان راصــ   رقَــــع گشــــاده ســ

  

  نســــيم ســــبزه و بــــوي ريــــاحين   «

  

  

»صـــــــلا در داده كارافتادگـــــــان را  

).٩٧(همان:   

ــيرين   ــه شـ ــرو بـ ــام آورده از خسـ »پيـ  

).١٠٢(همان:   

هـاي زيبـايِ آســمان را نيـز بايـد در آســمان      خورشـيد و مـاه و سـتارگان، ايــن قنـديل    

دمد و ماه و سـتارگان همـه    ه ميانتهاي خيال شاعر نگريست و تماشا كرد. خورشيد هميش بي

كنند، اما براي ما كه تنها، نتيجـه طلـوع هـور     هاي مرموز اهورانشينان را آغاز مي رقص شب، 

دهـيم،   نگريم و در پرتو آن، كارهـاي همـاره ناتمـام ديروزهـاي گذشـته را ادامـه مـي        را مي

فايده ايـن ديگـري   اند و  خورشيد چيزي جز چراغ روز نيست كه بر بالاي طاق آسمان نهاده

خواني نيست كه طاق بزرگمان را تا سپيده فردا   فروغ جز چراغ كم  يعني برآمدن ستارگان به

  دارد تا آسوده بخوابيم. با نور ملايمش روشن مي
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خورشيد و ماه و ستاره شاعر، چراغ خواب و بيداري نيست و روشنايي و رنگي ديگـر  

بينـد و بـه    اي سـتارگان را مـي   دوزد و به گونـه  ان مياي چشم به آسم دارد. هر بار او از زاويه

كنـد. خورشـيد بـراي مـا همـواره داراي يـك        خواند و به شكلي تصوير مـي  تعبير و نامي مي

اي و نامي دارد.گـل زردي اسـت كـه     شكل و نام است و براي نظامي هر بار شكوهي، جلوه

  شوند: محو مي آرند و با طلوعش شكفد و نرگسان فلك، تابِ حضورش را نمي مي

ــانگرد  « ــرخ جه ــرگس از چ ــزاران ن   ه

  
  

ــل زرد     ــد يــك گ » فروشــد تــا برآم  

).٥٤(همان:   

). ٢٦٢آويـزد (همـان:    آهوي ختن گردي است كه خود را از ناف مشكين خويش مي

). ١١٤گـردد (همـان:    اش خـاك ياقوتشـان مـي    جام ياقوت رنگي است كه بـا فـروغ جرعـه   

) و ١٣٣شـود (همـان:    آيد، لشكر شب، منهـزِم مـي   شاهنشاه صبح است كه چون بر تخت مي

) و ٩٥) و طاووس فلك (همـان:  ٣٤) و تاج زرين زمانه (همان: ١٣كُشنده شب است (همان: 

  گير است: ). ماه نيز در بهار بختيار عاشقان، قدح٤١٢آتش مشرق (همان: 

  هـاي   بهـاري   شبي   از   جملـه  شـب  «

  شده شب روشن از مهتـاب چـون روز  

  

  

ــع ــاري سـ ــت يـ ــود و بخـ ادت رخ نمـ  

ــب    ــاه  ش ــته   م ــدح   برداش ــروز ق » اف  

). ١٠٧(همان:   

  برند: انگيز خويش را در اين شادماني از ياد نمي ثريا، عطارد و زهره نيز نقش دل

  ســـماع زهــــره شــــب را درگرفتــــه «

ــته   ــاص گشــ ــديمي خــ ــا در نــ   ثريــ

  

  

 نـــه يـــك هفتـــه نصـــفي برگرفتـــه    

ــته  ــر فلـــك رقّـــاص گشـ » عطـــارد بـ  

).١٠١(همان:   
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  گيري نتيجه
طلبـي و پرهيـز از    تـوان بـه تنـوع    هاي تصاوير نظامي در خسرو و شيرين مـي  از ويژگي

بخشي به كاينـات كـه موجـب زنـده بـودن و       گيري از عناصر اشرافي، شخصيت تكرار، بهره

هـا و   شود، دقّت و ظرافـت در تصـويرآفريني، اسـتفاده گسـترده از رنـگ      پويايي تصاوير مي

هاي تصويري اين داسـتان و اسـتادي    كرد. بنابراين با توجه به ويژگي و ابتكار اشاره خلاقيت

هـا در   جزء و چشمگيرش به همراه كاربردهـاي گونـاگون رنـگ    به نظامي در توصيفات جزء

تـوان   ها، و مقبوليت داستان در نزد عـام و خـاص، مـي    حالات عاطفي و توصيف صحنه  القاء

ان، از همان ابتـداي تكـوين و رشـد نقّاشـي ايرانـي همـواره مـورد        دريافت كه چرا اين داست

ــاري ايشــان در دوره  ــه هنرمنــدان نگــارگر و حاميــان درب هــاي  هــاي تــاريخي و ســبك توج

است. بدون شك صدها نگارة بـر جـاي مانـده از آن روزگـاران كـه       گوناگون مختلف بوده

كشـند، گـواهي بـر ايـن      ر مـي تصـوي   هاي مختلف ايـن داسـتان جـذاّب عاشـقانه را بـه      صحنه

آفـرين نظـامي برتـر از     هاي قلم اعجازگر نقشهاي نقش معشوق و شگفتي  مدعاست. زيبايي

  آيد. آن است كه در اين اندك مايه سخن، نموده
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